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مطالعات ادبيات تطبيقى

مقدمه
زندگى در جامعه اى عدالت محور كه در آن ريا و نيرنگ، ستمگرى، ستيزه و دشمنى 
ديده نشود و بر پايه آموزه هاى دينى و عقلى اداره شود، آرزوى هر انسان شرافتمند و آزاده اى 
است. براى همين است كه از ديرباز انديشمندان، حكما، فلاسفه و بسيارى از شاعران، كه به 
انسانيت متعهد بوده اند، تلاش كرده اند تا با ارائه ديدگاه هاى خود، مردمان را در رسيدن به 

جامعه اى آرمانى و به دور از هرگونه نابرابرى و ظلم و ستم يارى دهند.
طبقاتى خويش  امتيازات  ثروت، كه نمى خواهند از  برخورداران از قدرت و  پيداست كه 
چشم بپوشند، در برابر اين انديشه ها و صاحبان آن، كه آگاهى بخشى به مردم را وظيفه خود 
مى دانند، خواهند ايستاد و به شيوه هاى گوناگون، همچون تطميع، تهديد و يا نابودى آنان 

سعى مى كنند تا صدايشان به گوش ديگران نرسد.
به هر روى انديشمندان و شاعران متعهدى را مى بينيم كه  باشيوه هاى گوناگون، تلاش 
دوستى و... دعوت  تهذيب نفس و انسان  دادگسترى و مردم را به  مى كنند حاكمان را به 
نمايند و گاه جان خويش بر سر آن مى نهند. اينان اگرچه در روزگاران و در جوامع مختلف و 

گاه بسيار دور از هم مى زيسته اند، در گفتار و كردارشان شباهت هاى بسيار ديده مى شود.
در اين پژوهش سعى كرده ايم، ديدگاه هاى  ناصر خسرو، شاعر توانمند ايرانى، را با احمد 
شوقى،شاعر مصرى،درباره روزگار، خرد و جهل ـ كه در عقب ماندگى يا پيشرفت و توسعه 
كشورها نقش اساسى دارند ـ  به گونه اى تطبيقى بررسى و تحليل نماييم. به اين منظور ابتدا، 

به اختصار، سرگذشت اين دو را مى آوريم و سپس به تحليل ديدگاه هاى آنان مى پردازيم: 

 الف ـ سرگذشت ناصر خسرو
در  نوشته اند.  ه.ق،   481 يا   471 را  مرگش  و   394 را  قباديانى  ناصرخسرو  حكيم  تولد 
و  متفكر  فيلسوف  و  توانا  نويسنده  و  ارجمند  «شاعر  مى خوانيم:  چنين  ديوانش  پيشگفتار 
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جهانگرد شجاع و مبلغ چيره دست، حكيم ناصر خسرو، از چهره هاى درخشان ادبى و علمى 
ايران است.» (ديوان ناصر خسرو، 1365، پنج)

وى جوانى را در دربار شاهان و به شغل ديوانى گذراند و چون ديگر درباريان به عيش 
و عشرت و مال اندوزى مشغول بود. چهل ساله بود، كه بعثت انسانى او آغاز شد و انقلابى 
درونى، چنان آتشى در وجودش زد، كه ققنوس وار خاكسترش كرد. از اين خاكستر وجود 

ديگرى سر بر آورد، كه با آن جوان جوياى نام دربارى فرسنگ ها فاصله داشت.
بنابراين، خانه و كاشانه را رها كرد و عطاى درباريان را به لقايشان بخشيد و به سير و 
سياحت پرداخت. مدت هفت سال در سفر بود، چند بار حج كرد و به مصر رفت، در آنجا با 
فاطميان و آرا و عقايد اسماعيليان آشنا شد و گويى گمشده خود را يافته است، شيفته مذهب 
اسماعيلى و طريقه فاطميان مصر شد. سرانجام  با عنوان «حجت خراسان» به زادگاهش 
برگشت. اما خراسان، در چشم و دل شاعر، ديگر آن جذبه ها و زيبايى ها را نداشت و عالمان 
دينى كه در بحث و مناظره با او بر نمى آمدند، تكفيرش كردند و خونش را مباح دانستند. 
اين بار براى هميشه از خراسان دل بريد و به تبعيدى خود خواسته تن در داد و به يمگان، 
شهرى كوچك در دل كوه هاى سر به فلك كشيده، رفت. وى تا پايان عمر در آنجا ماند و 

به تبليغ مذهبش پرداخت.
مدح  در  مى بايست  طبيعتاً  كه  خسرو،  ناصر  زندگى  اول  دوره  و  جوانى  روزگار  اشعار  از 
اميران و شاهان و بزرگان دربار باشد، چيزى در دست نداريم و مشخص نيست كه اساساً 
چنان اشعارى داشته است يا خير؟ به نظر مى رسد، كه اشعار روزگار نخست را از بين برده 
باشد. زنده ياد زرين كوب در اين باره چنين مى گويد: «اين ديوان البته، تمام سفرنامه روح 
او نيست و اگر هست، شاعر ضرورت نديده است كه آن لحظه هاى سرگردانى و گمراهى 
خويش را كه سرانجام از آنها رهايى يافته است، در اشعار جاودانى سازد.» (زرين كوب، 1372: 

(91
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اما در برخى از قصايدش به اشاره و كنايه، درباره عيش و عشرت و وابستگى به دربار 
سخن گفته است. وى در قصيده 62 ديوانش شرح مى دهد كه روزگارى مى پنداشتم، اين 
دنيا چراگاه من است و براى رهايى از رنج روزگار، با ثنا و مدح به دربار شاهان رفتم و براى 
اندك مالى ناچار به بندگى شدم، نيز شرابخوارى و گمراهى خويش را در همين قصيده شرح 

داده است: 

                    (ناصر خسرو، 1365، 138)
حجت خراسان، پس از بيدارى و يافتن مذهب مطلوب خويش، سر بر آسمان مى سايد و 
از هيچ شاه و اميرى بيمى به دل راه نمى دهد و باورها و انديشه هاى خود را، در جامه اى از 
شعر عرضه مى دارد. او همه كسانى را كه به نحوى در مقابل اعتقادات و باورهاى مذهبى 
او قرار دارند، به باد انتقاد مى گيرد. وى واژه ها را همچون سربازانى وفادار و فداكار به ميدان 
مبارزه دشمنان مى فرستد. در به درى ها و رنج ها و مشكلاتى كه چه در كودكى و چه پس 
از تغيير حال متحمل شده است، بسيار بيشتر از خوشى ها و باده گسارى هاى وى، در روحيه 
اين شاعر مبارز تأثير گذارده است. براى همين لحن شعرش خشن و كوبنده است و هر چند 
در ديوان شعرش چندان به وصف طبيعت نپرداخته است، ليك در همين اندك وصف ها نيز 
خشونت كلامش به خوبى جلوه گر است. شاعر آواره يمگان، هر دين و آيين و مذهبى را، 
به جز مذهب خود، باطل مى داند و راه نجات دنيا و آخرت را پناه بردن به پيامبر(ص) و اهل 
بيت مطهر وى مى داند و بس. به طور كلى ديوان اشعار او، «كه گنجينه اى، از اشعار فصيح 
بليغ و افكار بلند و عميق و تركيبات و اصطلاحات و تعبيرات شيرين فارسى است.» (همان: 
پنج) از مضامين قرآنى و احاديث اسلامى بسيار تأثير پذيرفته است. علاوه بر اين، مطالب 
فلسفى و كلام شيعه، خداشناسى و جهان شناسى را با زبانى ساده و روان بيان كرده است. 
وى از زشتكارى ها و كژى ها، انتقاد نموده و دفاع از حق و مبارزه با باطل را، البته بر مبناى 

ــد و عمر مرا كور بود دل عيبم نكرد هيچ كس هر كجا شدم...تا همچو زي



93

روزگار، خرد و جهل از ديدگاه...
شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

مذهب شيعه اسماعيلى، وجهه همت خود قرار داده است.

ب ـ سرگذشت احمد شوقى
در سال 1868 م در قاهره، در محله اى به نام حنفى به دنيا آمد. «اين كودك پدرش كُرد، 

مادرش ترك، جده پدريش چرسك و جد مادريش يونانى بود.» (عطوى، 1987م: 9)
و  كُرد  ترك،  عرب،  مى گويد: «نژاد  وى  است،  كرده  اشاره  او  نژاد  به  نيز  حناالفاخورى 

چرسكى بر آن شدند تا شوقى را به جهان ادب هديه كنند.» (الفاخورى، 1374: 690)
احمد شوقى، گرچه اجدادش اهل مصر نبودند، ليك خانه زاد دربار با شكوه و افسانه اى 
مصر بود و در قصر خديو به دنيا آمد. الحاوى نيز اجداد وى را اهل مصر نمى داند و مى نويسد: 
«جد پدريش، احمد على در روزگار محمد على، به مصر آمد. وى كه عربى و تركى را به 
خوبى مى دانست، سرپرست گمرك شد و در حالى كه ثروت بسيارى براى شوقى به جاى 
گذاشته بود، در گذشت. جد مادرى او نيز، احمد حليم، از تركان بود و در روزگار ابراهيم پاشا 
به مصر آمد و بعد از انجام وظايف متعدد، سرانجام وكيل خاص خديو شد.» (الحاوى، 1403

هـ . ق: 5)
احمد شوقى در چهارسالگى به مدرسه رفت و در پانزده سالگى دوره متوسطه را تمام 
كرد و به مدرسه حقوق و سپس به مدرسه ترجمه راه يافت و دانشنامه اش را در آنجا گرفت. 
شيخ محمد بسيونى، استاد زبان عربى وى، به نبوغ شعرى احمد جوان پى برد و با آنكه خود، 
شاعرى توانا بود، شيفته نبوغ احمد شوقى شده بود و قصايد مدحى خود را پيش از فرستادن 
به دربار و چاپ در روزنامه، به شوقى مى داد تا اصلاحشان كند«شوقى كلماتى از قصيده او 
حذف مى كرد، سطرهايى را تعديل مى نمود و گاه بعضى از ابيات را حذف مى كرد و استادش 

را با اين عمل به وجد مى آورد» (همان: 11)
سال 1887 م، شوقى به خرج خديو توفيق، به فرانسه رفت و در «مونپليه» به خواندن 
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حقوق پرداخت و از انگلستان هم ديدار كرد. چندى نيز براى درمان بيمارى خود به الجزاير 
رفت و سپس به فرانسه بازگشت. وى در سال 1891م به مصر برگشت. در فرانسه، با آثار 
ويكتور هوگو، لامارتين و دى موسه و شاعرانى چون لافونتن آشنا شد. او در حالى به مصر 

برمى گشت كه تمدن دنياى آن روز غرب مبهوت و شيفته اش كرده بود.
توفيق، حامى شوقى، در سال 1819م، پسرش عباس حلمى به جاى او  پس از مرگ 
نشست. خديو تازه، چندگاهى به شاعر روى خوش نشان نداد، ولى ديرى نپاييد كه وى را 
مورد لطف قرار داد و احمد شوقى با تأييد سياست هاى خديو جديد مصر، مشاغل مهمى را 
عهده دار شد و به ثروت فراوان رسيد. در سال 1915م عباس پاشا، به خاطر ارتباط با ترك ها، 
از مقامش بركنار شد و حسين كامل به قدرت رسيد. خديو تازه به قدرت رسيده، شوقى را 
نپذيرفت: «و انگلستان نيز، كه او را شاعر عباس پاشا مى دانست، تصميم گرفت شوقى را به 
جزيره مالت، تبعيد كند. ليك با وساطت عده اى از بزرگان كشور، به وى امكان داده شد كه 
خود تبعيد گاهش را برگزيند.  او نيز به سبب علاقه اش به اسپانيا، شهر بارسلون را انتخاب 
كرد.» (همان: 31) پس از پايان يافتن جنگ جهانى اول، احمد شوقى به ميهن بازگشت و 
سال 1925م به كوهپايه هاى لبنان رفت و تا پايان عمر در آنجا ماند. در سال 1927 م، عنوان 
«اميرالشعرا» در جشن بزرگى كه در سالن اپراى سلطنتى برگزار شد، به وى اعطا گرديد. 
درباره شعر شوقى، ديدگاه هاى متفاوت بيان شده است، ليك همه منتقدان به نبوغ وى اقرار 
كرده اند. حناالفاخورى نبوغ او را زاييده تركيب نژادهاى گوناگون مى داند و مى نويسد: «نبوغ 
او از چهار اصل عربى، تركى، يونانى و چرسكى، مايه مى گرفت و اين امر موجب آن شده بود 

كه دامنه شعرش در وجوه گوناگون وسعت گيرد.» (الفاخورى، 1374: 691)
فوزى عطوى نيز ديدگاهى شبيه الفاخورى دارد، با اين تفاوت كه بر نژاد عرب و يونانى او 
بيشتر تأكيد مى كند: «عجيب نمى نمايد كه نبوغ شوقى، از نژادهاى گوناگون، كه در نوآورى 
و دارا بودن انديشه هاى سترگ شهرت دارند، سرچشمه بگيرد. به ويژه اعراب و يونانيان كه 
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در عرصه شعر و فلسفه زبانزد بوده اند.» (فوزى عطوى،  1987م: 10)
طاها حسين، با تأكيد بر نژاد احمد شوقى، تسلط بر زبان تركى و فرانسوى، آشنايى با 
اشعار قدماى عرب و مطالعات بسيار او را، عواملى مى داند كه از شوقى شخصيتى پيچيده و 

شاعرى توانمند و نابغه اى سترگ ساخته اند. (طاها حسين، 1981م، 495 نقل به مضمون)
به هر روى شعر شوقى،  دو گونه متفاوت و گاه متضاد است. در يك گونه آن، كه مربوط 
به دوره زندگى او در دربارهاست، وابستگى و علاقه بسيار به دنيا و نعمت ها و لذت هاى آن 
ديده مى شود و در گونه ديگر، كه مربوط به دوره دوم زندگى او و پيوستن به مردم است، 
ميهن پرستى، ايمان و عشق به اسلام و مسلمانان و مبارزه براى رهايى خلق ها هويداست، 

تا آنجا كه زندگى را عقيده و جهاد در راه آن مى داند. 

ج ـ ديدگاه هاى ناصر خسرو و احمد شوقى
1ـ روزگار، دهر، جهان: 

شكايت از روزگار و بيان بى وفايى هاى آن، در شعر بسيارى از شاعران به چشم مى خورد. 
در شعر دو شاعر مورد بحث ما نيز، اين انتقاد ها از روزگار ديده مى شود.: 

ى  معركه  آن  در  شجاع  افراد  تنها  كه  مى داند  جنگى  ميدان  را  روزگاران  شوقى  احمد 
سخت، پايدارى مى كنند و ضعيفان از ترس قالب تهى مى كنند، وى معتقد است كه آدمى بايد 

قدرتمند باشد، زيرا ضعيفان در برابر قدرتمندان نابود خواهند شد. 

(شوقى، 1998م، ج 1: 112)
«روزگاران را چيزى جز معركه اى نمى دانم كه در آن فرد شجاع به صبر و پايدارى روى 

مى آورد و چه بسا ضعيف بنيه اى كه در اين معركه، از ترس جان مى دهد.»

ــرَكاً  مَع الاِّ  ــامَ  الأيّ أرَى  لا 
ــهِ قَصَفٌ ــأشِ في ــى الجَ رُبَّ واه

ــن صَبَر ــهِ مَ ــدَ في ندي وَ أرَى الصَّ
ــذَر ــنِ وَ أودىَ باِلحَ ــاَت بالجُب مَ
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نبرد  در  انسان  با  كه  مى داند،  قدرتمند  شاهينى(بازى)  چون  را  جهان  نيز  خسرو  ناصر 
است و او را پير و فرتوت و سرانجام نابود مى سازد. وى مى گويد: آدمى  را ياراى مقابله با آن 
نيست و سفارش مى كند، كه سزاوار است، آدميان از رويارويى با وى بپرهيزند و كار خويش 

را سامان دهند: 

                       (ناصر خسرو، 1365: 127)
در جاى ديگرى نيز باز جهان را تيز پر و خلق شكار مى داند، كه بر خلاف بازهاى ديگر 

هم راهزن است و هم قافله شكار.

                              (همان: 45)
احمد شوقى، روزگار را حيله گر و نيرنگ باز مى داند و مى گويد: آدمى پنجه در پنجه زمانه 
افكنده، به خيال خويش مى پندارد بر آن پيروز خواهد شد، غافل از آنكه روزگار نيرنگ باز بر 
سر هر گذرگه دامى نهاده و دانه هاى مرگ در آن پاشيده است؛ دامى كه گرفتار شدن در آن 
قطعى است و رهايى از آن ناممكن. وى نيز در شعرش از ناتوانى انسان در مبارزه با مرگ 

داد سخن مى دهد و آشكارا ناتوانى و گرفتارى خود را فرياد مى كند.

                     (شوقى، 1998م، ج 2 37)
«گويى من و زمانه در عرصه حيات، به مبارزه اى همه جانبه پرداخته ايم. نيك بنگر! آيا 
چيزى جز دام هايى را كه روزگار برگرداگردت تنيده، مى بينى؟ چنانچه جهات شش گانه، هفت 

به چنگ باز گيتى در، چو بازت گشت سر پيسه
چو روى دهر زى بازى طرازيدن همى بينى

كنونت باز بايد گشت از اين بازى و طنازى
سزد گر زو بتابى روى و كار خويش بطرازى

ــكار است ــان تيز پر و خلق ش ــكار چه كار است؟باز جه ــاز جهان را جز ش ب

ــالٍ قِت ــى  عَل ــانُ  م الزَّ وَ  ــى  كأن
ــباكاً الاّش ــرى  تَ ــل  هَ ــل:  تأَم
ــاً ــنَ سَبع ــاتِ خُلقِ ــو أنَّ الجه وَ لَ

ــاهِ الحي ــدانٍ  بمِي ــهً  مُسَاجَلَ
ــاتً؟ مُلقي ــكَ  حَولَ ــامِ  الأيّ ــنَ  مِ
ــاتِ الجه ــه  ــوتُ سابعََ ــانَ المَ لك
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تا مى شدند بى شك هفتمين جهت مرگ بود.»
حكيم يمگان، جهان را نه دام گذارنده، بلكه عين دام مى داند. جهان دامى است كه كسى 
را از آن خبرى نيست. وى دانه هاى دام جهان را، شراب و جام باده مى داند. روزگار قدرتمندان 
و پادشاهان مقتدر را با همه چاكران و خادمان و ملك و مملكت نابود مى كند و فرو مى خورد؛ 
در برابر اين دام نه زيركى كار ساز مى تواند بود و نه قدرت و ثروت و جاه و مقام. تنها راه 
چاره آدمى آن است كه غافل وار به دانه اين دام مشغول نشود و به آن دل نبندد، تا در جهان 

ديگر به رستگارى برسد.

                      (ناصر خسرو، 1365: 68)
شوقى نيز معقد است كه، روزگار سركشان و قدرتمندان را نابود و آهن سخت و سنگ هاى 
دگرگونى و  تغيير و  پديده ها را دچار  خارا را نرم مى كند و مى پوساند. گذشت روزگار همه 
نابودى مى كند. چنانچه در برابر سر پنجه پولادين و نيرومند روزگار، آهن همچون موم نرم 
مى شود و سنگ خارا مى پوسد، ديگر آدميان را ياراى نبرد با آن نخواهد بود. روزگار ستمگران 
و گردن كشان را بر جاى خود خواهد نشاند و شايد اين، تنها اميد ضعيفانى باشد كه در چنگ 

ستمكاران بى رحم گرفتارند.

              (شوقى، 1998، ج 1، 117- 119)
«هرگاه تنه زندگى، به آهن سخت بخورد، آن را چون موم، نرم مى كند، و سنگ خارا  
را مى پوساند. پس هر سركشى را به دست روزگار بسپار! زمانه، گردنكش را بر جاى خود 
مى نشاند.» ناصر خسرو، بر اين باور است كه جهان، دشمن آدمى است و جز به گرفتن جان 

ــو، اى پسر دام ــت جهان ت دام اس
ــغول ــاش مش ــه مب ــه دان در دام ب

دام  و  دد  ــر  خب ــدارد  ن دام  ــن  زي
دانة تو چه چيز است جز مى و جام؟

ـــ الحَدي ــلُّ  تَفُ ــاهَ  الحي ــإنَّ  فَ
ــا للَِّزم ــهٍ  طاغي كُلَّ  ــدع  ف

ــر ــىَ الحَجَ ــهُ وَ تُبل دَ، إذَا لبََسَت
عَرَ ــمُ الصَّ ــانَ يُقي م ــإنَّ الزَّ نِ، فَ
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با  را  ما  همچون  هزاران  كه  است  اژدهايى  روزگار  نمى دهد.  رضايت  ديگر  چيزى  به  وى، 
دندان هاى تيز خويش تكه پاره و نابود كرده است. قدرتمندانى كه روزگارى نامشان لرزه بر 

اندام مردم مى انداخت، از اين اژدها جان سالم به در نبرده اند.

              (ناصر خسرو، 1365، 14)
شوقى نيز آدميان را هدف و نشانه تير روزگار مى داند، كه بى پناه و بدون فرياد رس، 
واقعيت دردناك مرگ را در مى يابند و طعم تلخ شربت آن را مى چشند. روزگار تيراندازى ماهر 

و چيره دست است كه هيچگاه خطا نمى كند و پيوسته به هدف مى زند. 

         (شوقى، 1998م، ج 1 201، ج 2: 35)
نيست. اين دنيا  فريادرسى  هيچ  روزى كه  هستيد، در  روزگار  تير  هدف و نشانه  «شما 

معركه اى است كه ما، در آن هدف تيرها و نيزه هاى مرگ آور هستيم.»
حجت خراسان، به فريفتگان جهان، اندرز مى دهد و مى گويد: تلخكامى و لذت، خوشى 
و ناخوشى و راحت و رنج در اين دنيا به هم آميخته است. شادى در خود غم و اندوه نهان 
كرده و راحت، به رنج و سختى مى انجامد. ناصر خسرو براى نشان دادن اين مفهوم از تضاد 

بين نوروز و خزان بهره برده است: 

                       (ناصر خسرو، 1365: 13)
احمد شوقى نيز، نزديك به همين مضمون را به كار برده است و تلخ و شيرين جهان 

ــن روزگار  ــت اى پسر اي ــمن توس دش
ــت اين اژدها ــون توبسى خورده اس چ

ــش جز به جان ــت به تو در، طمع نيس
ــاش ز دندانش هان ــذر ب ــه ح هان ب

ــر سَهمٌ ه ــى الدَّ ــم وَ ف ــرضٌ أنتُ غَ
ــهِ في ــنُ  نحَ ــالٌ  قت ــا  ني الدُّ ــى  ه

ــامُ السه ــامَ  السه ــعُ  تَدفَ لا  ــومَ  يَ
ــاه للِقَن وَ  ــامِ  للِحُس ــدُ  مَقاصِ

ــغول به كار جهان ــده مش اى ش
ــد همى ــت بدوان ــس خويش از پ

ــان جهان ــه جه ــى ب ــره چراي غ
گه سوى نوروز و گهى زى خزان
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را در هم تنيده و آميخته به هم مى داند. به باور وى، هيچ كس در اين جهان به راحت بى 
رنج و شادمانى بى اندوه، دست نخواهد يافت. او نيز از آرايه معنوى تضاد، سود جسته و با 
آوردن «مروحلو» «كدروصفو» و لذه وشجن؛ دو گانگى روزگار و دو چهره بودن آن را نشان 

مى دهد.

(شوقى، 1998م، ج 1 370-371 ـ ج 2، 139)
«هر كس دنيا را بيازمايد و از جامش بنوشد، تلخى اش را در شيرينى و حلاوتش را در 

تلخى مى يابد. اى پرنده ! كاش مى دانستى كه پاكى و ناپاكى زندگى در هم تنيده اند.»
قرار  سراى  بست،  دل  بدان  نبايد  كه  مى داند،  راهگذارى  را  جهان  خسرو،  ناصر  حكيم 
و  نداده  خاكى  جهان  در  ماندن  فرصت  را  كسى  هيچ  است  ديگرى  جاى  كه  دنيا  اين  نه 

نمى دهند.

                     (ناصر خسرو، 1365: 315)
همه مى بايد، از اين راهگذار به جهان آخرت سفر كنيم. دل بستن به دنيا جز رنج روان و 
جان آدمى، بهره و حاصلى ندارد. باد مرگ هم كاه و هم دانه را با خود خواهد برد. آب اجل 
گلوگير خاص و عام مى شود و هم ستمگران و ظالمان را به گور مى فرستد، هم دادگران و 
عدالت گستران را. وى از مخاطبان شعرش مى خواهد تا به مطالعه تاريخ بپردازند و با دقت 

در سرنوشت شاهان و قدرتمندان، واقعيت تلخ آخرين سفر خويش را درك نمايند. 

                                      (همان: 41)
هر چند همانند اسكندر و ديگر قدرتمندان، همه جهان را زير چتر قدرت خويش درآورى، 

ــربُ بكِأسِها نيا وَ يَش ــن يَخبُر الدُّ وَ مَ
ــدرى تَ ــو  لَ ــشِ  العَي ــدرُ  كَ ــرُ  ياطَي

ها فى الحُلوِ وَ الحُلوِ فى المُرِّ يَجِدُ مُرَّ
ــى الكَدرِ ــوهَ ف ف ــوِهِ، والصَّ ــى صَف ف

چشم بيناست همانا اگرت گوش كر استاى خردمند نگه كن كه جهان برگذراست

ــى  ــاد مرگ ــا ب ــد ب ــد مان ــن خرمن اندر نه كاه و نه دانهنخواه بدي
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سرانجام تهى دست به گور خواهى رفت.

                        (همان: 338)
حال كه بايد همه چيز را بگذارى و بگذرى، پس بهتر آن است كه خوى و خلق نيك 
سربلند  خداوند  پيشگاه  در  رستاخيز،  روز  در  و  فردا  تا  نيازارى،  را  ديگران  و  باشى  داشته 

باشى.

                     (همان، 311)
احمد شوقى نيز جهان را راه گذر مى داند. وى مى گويد: «هدف نهايى زندگى، رسيدن به 
سعادت و رستگارى در دنياى آخرت است و اين جهان همچون راهى براى رسيدن به آن 

هدف اصلى است.»
هر كسى كه قدم بر اين جهان مى گذارد، از همان روز نخست، مرگ را همراه خود دارد. 
سراى آخرت، خانه عدالت واقعى است و اين عدالت از دروازه آن، يعنى مرگ، آغاز مى شود. 

همه آدميان در مرگ برابرند. روزگار، چيزى نيست جز، تولد، تلاش و سپس مرگ. 

           (احمد شوقى، 1998م، ج 2 35- 37)
«روزگار چنين است: تولد، تلاش، ماتم و يادى كه همچون پژواكى از زندگى است. هر 
كس كه به اين سراى پا مى نهد، مدتى زندگى مى كند و به گونه اى از جهان رخت بر مى بندد 

ــت روم بگيرى چو سكندر هرگز نشود ملك تو اين جاى سپنجىور مملك

اين جهان را هست و ما راهى و مركب خوى ماست
ــش رهوار نيست ــر كه از ما مركب ــه گردد ه رنج

ــوى مج آزاده  آزار  ــز  هرگ و  ورز  ــى  مردم
ــت نيس آزار  را  آزاده  ــزو  ك رادان  آن  ــردم  م

ــأ تَمٌ ــغلٌ فَمَ ــر: ميلادً، فَشُ هُ ــوَ الدَّ هُ
ــت كأن لمَ ــدُ يَعِش وَ يَمُ ــن يُولَ وَ مَ

وتِ  دَى ذَاهِبَ الصَّ فَذِكرٌ كَما أبقىَ الصَّ
ــاتِ باِلكائن ــهُ  خَيالُ ــرُّ  يَمُ
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كه گويى هرگز به اين جهان نيامده است.»
آب  چونان  آدمى  گرانمايه  عمر  و  گذرند  در  ابر  همچون  لحظه ها  شوقى،  احمد  باور  به 
در جوبيار، به سرعت روان است. حال كه چنين است، پس مى بايد قدر لحظه لحظه آن را 
دانست و براى رفتن به سراى باقى كاملاً آماده شد. جهان آخرت حقيقت دارد و نبايد انكار 

شود و بر آدمى  است كه با دست پر با توشه اى از كارهاى نيك به پيشگاه خداوند بشتابد.

                        (همان، ج 2، 138-136)
«تپش هاى قلب انسان  به وى مى گويد: زندگى از ثانيه ها و دقايق شكل گرفته است.
(زندگى لحظه اى بيش نيست) سراى باقى را انكار نكن و جهانى را كه در آن هستى، حقير 

مشمار.»
شوقى نيز، همچون ناصر خسرو خوى و سيرت نيك، عمل صالح  را بهترين زاد و توشه 

اين راه مى دانند.

                                     (همان: 138)
«در اين {سراى} دو توشه برگير، يكى سيرت نيكو و ديگرى عمل صالحى كه ذخيره 

تو باشد، در آن {سراى}»

2ـ جهل و خرد: 
«از نظر فردوسى، انسان يعنى موجودى كه خرد دارد، يعنى موجود متفكر. پس كسى كه 

بى خرد باشد از مرز انسانى خارج، و ديو است.» (مشايخى، 1388: 215)
ناصر خسرو خردورزى و داشن اندوزى را اساس انسانيت و دين ورزى مى داند. آنانكه با 

ــه:  ــهٌ ل ــرءِ قائلِ ــبِ المَ ــاتُ قَل دَقَّ
ــهِ ــتَ في ــاً أن ــر عَالمِ ــلا تَحَتقَِ فَ

ــى ثَوان وَ  ــقُ  دقائ ــاهَ  الحي إنَّ 
ــر المُنتَظَ ــرَ  الآخَ ــدِا  تَحجَ لا  وَ 

ــن سِيرهٍ ــن: م ــك زادَي ــذ لَ ــروَ خُ خَ يُدَّ ــحٍ  صال ــلٍ  عَم ــن  مِ وَ 
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دين حق به ستيزه بر مى خيزند، جاهل و نادانند و اين جهالت به كفر مى انجامد. خرد و علم 
را خداوند به اشرف مخلوقات هديه داده است. خرد آغاز جهان است و اگر كسى مى خواهد 

به سرانجامى نيك برسد، بر اوست كه بدان آغاز نيك برگردد.

                      (ناصر خسرو، 1365، 112)
علم دين، برترين دانش هاست. نادانى دردى است كه درمانش دانش است: 

                                    (همان: 110)
احمد شوقى نيز، همچون ناصر خسرو، معتقد است كه جهل و ناآگاهى اساس كفر است 
و آن گاه كه پيامبر اسلام (ص) دعوت آغاز كرد، خردمندان با او بيعت كردند ولى بى خردان 
و جاهلان نداى حق را نشنيدند و در جهل مركب خود ماندند. آنان اگر بت مى پرستيدند، تنها 
به سبب جهالت و نادانى بود. به هر روى اراده خداوند بر منزلت دادن عقل و خرد و والايى و 
سرورى انديشه ها قرار دارد؛ خرد رحمت خداست كه بر آفرينش، ريخته است و آنچه انسان 

را از حيوانات ديگر ممتاز مى كند، انديشه و خرد اوست. 

      (احمد شوقى، 1998م، ج 1: 160-40-30)
«اراده خداوند بر اين قرار گرفته كه عقل منزلت يابد و انديشه ها تحقير نشوند. آن گاه 
كه مردمان را به سوى خدا فراخواندى، خردمند تو را لبيك گفت ولى نداى تو به گوش بى 
خردان نرسيد، آنان به واسطه جهل خويش نسبت به دين و دنيا، بت پرستى پيشه كردند و 

ــاز جهان بود و تو انجام جهان بازگرد اى سره انجام، بدان نيك آغازخردآغ

ــن جانت را ــش يكى جامه ك ز دان
مگر جهل درداست و دانش دواست

ــه كافرى است ــى ماي كه بى دانش
ــه دانا چنين از جهالت برى است ك

ـــ العَق ــرَمَ  يُك أنَ  ــهُ  الاِل ــد  يُري
ــلٌ عاقِ ــى  لبََّ ــاسَ  النَّ ــوَتَ  دَع ــا  لمَّ
ــا مَعَاً ني ــنِ وَ الدُّ ــم بالِّدي ــن جَهلهِ مِ

الآراءُ ــرَ  تُحَقَّ ألاّ  وَ  ــلُ  ـ
ــداءُ نِ ــنَ  الجَاهلي ــك  من ــمَّ  أصَََ وَ 
ــالاً التمث ــو  َّهُ ألَ وَ  ــمَّ  الأصَ ــدو  عَبَ
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اشكالى را به خدايى گرفتند.» حجت خراسان، جان بى علم را حيوانى ضعيف و لاغر مى داند، 
كه با علم و دين نه تنها فربه مى شود كه از حيوانيت نيز نجات مى يابد. نيز جان بى علم را 
به سرب تشبيه مى كند كه با كيمياى دين به طلاى ناب تبديل مى شود. بر آدمى است كه 
از سرچشمه خرد و دانش، جان و روان خود را سيراب سازد و شرف آدميت خويش را حفظ 

نمايد.

                   (ناصر خسرو، 1365: 100)
احمد شوقى نيز مردم روزگار جاهلى را همچون چارپايانى سرگردان تصوير مى كند، آنان 
به واسطه نادانى و جهل خود همچون حيواناتى سرگردان بودند و خداوند براى نجاتشان 

پيامبرى فرستاد تا به راه آيند: 

                         (شوقى، 1998، ج 1: 160)
پيامبرى  بودند،  سرگردان  خويش  جهل  در  چارپايان  چون  مردمان  كه  روزگارانى  «در 
فرستاد.» همان گونه كه ناصر خسرو طاعت و دين ورزى جاهلانه و بدون علم را، مورد 
قبول حضرت حق تعالى نمى داند، شوقى نيز پايه و اساس گرفتارى اسلام و مسلمانان را 
جهل و نادانى مى داند و معتقد است كه هر مصيبتى كه دامنگير دين شده است از ناحيه افراد 
جاهل و نادان بوده است؛ جاهلان، به جاى دين ورزى، به خرافات روى مى آورند و با اين 

كار، ضربه هايى كارى بر دين مى زنند. 

                                       (همان: 45)
«گوش به سخن شايعه پراكنان جاهل ندهيد، زيرا گرفتارى اسلام از ناحيه افراد جاهل 

ــر است ــرى لاغ ــى علم خ ــو ب ــان ت ج
ــد سرب ــه باش ــم چ ــى عل ــو ب ــان ت ج

ــت چراس ــريعت،  ش و  آب  ــرا  ت ــم،  عل
ــن كيمياست ــه دي ــدت زر ك ــن كنن دي

ــى جَهَلاتهِِم ــاسُ ف ــامَ كانَ النّ ــلاًأيّ ــت إرس ــمِ، أُرسِلَ ــلَ البَهائ مِث

م ــنَ و جَهلهِِِ ــر جفي ــوا للِمُ ــهِلا تَسمَعُ ِ ال جُهَّ ــن  مِ ــلامِ  الاس ــهُ  فَمُصِيَب



104
شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

مطالعات ادبيات تطبيقى

است.» به باور ناصر خسرو، اصل و اساس تمدن و فرهنگ و مايه انسانيت، خرد و عقل 
است. وى مى گويد: چنانچه نور خرد نباشد، دنيا يكسره تيره و تار خواهد بود. آدميان اگر 
از عقل و خرد بى بهره باشند، هيچ تفاوتى با مار و كژدم نخواهند داشت. همان گونه كه 
خرمابن به واسطه ثمر و بارى كه دارد، بر چنار فضيلت و برترى دارد، فضيلت آدمى نيز به 
سبب خرد و عقل اوست. آنچه كه به زندگى نظام مى دهد و كار دنيا را به سامان مى رساند 

خرد و عقل است: 

                               (ناصرخسرو، 1365: 326)
و  عالم  مبداء  به  آدمى  پيوستن  مانع  نادانى،  و  جهل  تنها  نه  نيز،  شوقى  احمد  نگاه  از 
رسيدنش به سعادت ابدى مى شود، بلكه سامان زندگى دنيايى بشر را نيز بر هم مى ريزد و 

تمدن و فرهنگ او را نابود مى كند.

                  (احمد شوقى، 1998م،ج1: 101)
«من درباره ملت ها نيك انديشيده ام، بيمارى كشنده اى جز جهل برايشان سراغ ندارم. 
زندگى و حيات از شوره زار جهل نمى رويد، همان طور كه استخوان هاى پوسيده جز كرم 

چيز ديگرى توليد نمى كند» نيز مى گويد: 

                                  (همان، 176-184)

ــر نور چراغ او  ــرد است آن كه اگ خ
خرد است آن كه اگر نيستى او از ما
ــن عقل به مردم در گر نبودستى اي

ــب تارستى نيستى، عالم يكسره ش
ــه كبارستى ــى هرگز ن نه صغارست
ــر از كژدم و مارستى خلق يكسر بت

ــعوبِ فَلمَ أجَِد ــرتُ إلى الش إنىّ نظََ
ــه مواتُُ ــاهَ  الحَي ــدُ  لاَيَلِ ــلُ  ألجَه

ــدا مُبيَِ ــعوبِ  للِشُ داءً  ــلِ  كَالجَه
وَدا ــدُّ ال مُ  ــا  م الرَّ ــدُ  تَل ــا  كم إلاّ 

ــومٍ تَوَلَّت ــى قَ ــلامُ ف إذا الأح
ـــ  عِلَّ ــلَ  الجَه أنَّ  ــتُ  أيقَن

غامِ ــالَ الطَّ ــراءُ أفع ــى الكُبَ أتَ
ــمِ سَقي ــعٍ  مُجتَم كُلِّ  ــهَ  ـ
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يقين  ماند.  فرومايگان  به  قوم  بزرگان  رفتار  بربندد،  رخت  خرد  قومى  ميان  در  «هرگاه 
يافته ام كه عامل بيمارى جوامع جهل است.»

ناصر خسرو، تنها علم راسبب بزرگى مى داند وسفارش مى كند كه: عمر كوتاه و گذراى 
خود را در راه علم و رسيدن به بزرگى سپرى كن.

                    (ناصر خسرو، 1365: 475)
وى نيز جهل و نادانى را سبب بيمارى جامعه مى داند. در چنين جامعه بيمارى، دزدان و 
شراب خواران در امانند، ليك خردمندان و مسلمانان واقعى را امنيتى نيست. مردان علم و 

فضل از بيم جاهلان سكوت پيشه ساخته اند و فرومايگان سر به آسمان مى سايند. 

                              (همان: 473 – 474 )

نتيجه 
با دقت در زندگى، احوال و اشعار ناصر خسرو قباديانى و احمد شوقى، در مى يابيم كه 
اين دو شاعر با آن كه به دو زمان و مكان مختلف و بسيار دور از هم متعلق بوده اند، ليك 
هم از نظر نوع زندگى و هم از نظر انديشه و پيام نهفته در شعرشان، شباهت هاى نزديكى 

با هم دارند.
هر دو، داراى دو دوره زندگى كاملاً متفاوت و متضاد هستند. گرچه دوره كودكى اين 
دو به هم شبيه نيست. احمد شوقى از آغاز زندگى در رفاه و آسايش بوده ولى ناصر خسرو 

عمرت چو برف و يخ بگدازد همى
ــن زر بده ــت علم، عمر بدي زر اس

ــدازد بده ــه هر چه كان نگ او را ب
ــه زر داده به ــرف ب ــر، ب در گرمسي

مرغزارى است اين جهان كه درو
ــه بى حميت ــد دل و دزد و جمل ب
ــد مردانن ــداى  خ ــر  س ــل  اه

ــد آزارن ــردم  م ددگان  ــه  عام
ــرگ و كفتارند ــير و گ ــه و ش روب
ــل اسرارند ــه اه ــوران ن اين ست
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كودكى خود را در رنج و تيره روزى و سختى گذرانده است. اما هر دو روزگار جوانى و آغاز 
شاعرى خود را در دربارها گذرانده و به عيش و عشرت مشغول بوده اند و در ميانسالى دربار 
را وانهاده و از وطن و خانه و كاشانه خويش دل بريده، راهى سفر شده و سرانجام تبعيد 
گشته و در كنج عزلت عمر خويش را سپرى كرده اند. با اين تفاوت كه ناصر خسرو به اراده 
و خواست خود و بر اثر خوابى كه موجب تحول در روح و روانش شده، از دربار دل كنده و 
در مناطق متمدن آن روزگار به سير و سياحت پرداخته است. وى از قضا گمشده خويش را 
در كشور مصر، محل پرورش و زندگى  احمد شوقى يافته و در همان جاست كه با افكار و 
مذهب فاطميان آشنا مى شود و مذهب مطلوب خود را بر مى گزيند. ليك احمد شوقى را به 
اجبار از دربار مى رانند و تبعيد مى كنند، هر چند پيش از آن، وى براى ادامه تحصيلات خود، 

به سفر مى رود و با تمدن و فرهنگ مغرب زمين آشنا مى شود.
به هر روى، سفر و آشنايى با فرهنگ هاى ديگر، در انديشه و شعر اين دو تأثير بسزايى 

داشته است.
هر دو شاعر روزگارى مداح و ستايشگر قدرتمندان و شاهان بوده اند و پس از تغيير حال، 
به مردم روى آورده اند، با اين تفاوت كه از اشعار دوره اول زندگى ناصر خسرو آگاهى نداريم و 

چيزى از آنها باقى نمانده، ليك شعر و سخن دوره اول زندگى احمد شوقى در دست است.
هم ناصر خسرو و هم احمد شوقى، روزگار و جهان را دام و دامگاه مى دانند و زندگى را 
ميدان نبردى بين آدميان و جهان دانسته اند، كه پيوسته اين آدمى است كه طعم تلخ شكست 
را مى چشد و نابود مى شود. هر دو معتقدند كه شيرينى بدون تلخى، پيروزى بدون شكست، 

و آسودگى بدون سختى در جهان محال است.
اين دنيا جايگاه قرار و آرامش نيست؛ گذرگاهى است كه ما را به سراى باقى مى رساند و 

آنانكه بى توشه قدم در اين ره مى گذارند و بيهوده به آن دل مى بندند، زيان مى بينند.
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                        (ناصر خسرو، 1365: 451)
هيچ  است.  خويش  روزگار  بزرگ  روشنفكران  از  و  منتقد  و  معترض  شاعر  خسرو  ناصر 
گروه و طبقه اى از ملامت ها و انتقادهاى تند وى در امان نيست. در مذهب خويش ـ شيعه 
اسماعيلى ـ بسيار متعصب و سختگير است و هيچ دين و آيين و مذهب ديگرى را بر حق 
نمى داند و بر آن مى تازد، به ويژه به اهل سنت و عالمان آنان به سختى حمله مى كند و گاه 
سخن خويش را به ناسزا مى آلايد. وى اساساً با تسامح و تساهل در دين نه تنها بيگانه كه 

دشمن است.
ناصر خسرو در قصيده 217، بر مخالفان مذهب خويش به شدت تاخته است: 

                                           (همان: 454)
در مقابل احمد شوقى، كه او نيز يكى از روشنفكران دوره خود به شمار مى آيد، اگر چه 
شاعرى مسلمان و معتقد است، ليك به تسامح و روادارى باور دارد و هر چند او نيز زندگى 
را عقيده و جهاد مى داند، اما در شعر و سخنش از تعصب و سختگيرى در دين خبرى نيست. 
«قِف دُونَ رَأيكَِ فى الحياهِ مجاهداً أنَّ الحياهَ عَقيدهٌ و جهادٌ (روحى، 1997 م: 262): در زندگى 
وى  است.»  جهاد  و  عقيده  زندگى  شك  بى  زيرا  باش  قدم  ثابت  خويش  درست  عقيده  بر 
حكومت  خواستار آن است كه  ناپايدار مى داند و  شمشير را  حكومت بر پاى شده با زور و 

براساس قلم و انديشه و دانش بنا شود، تا استوار و پا برجا بماند. (شوقى، 1998 م، ج 1: 188)
هشدار  را  مبارزان  ليك  مى داند،  ملت ها  شرافت  حافظ  را  رهايى  براى  مبارزه  شوقى، 

مى دهد كه در اين راه از ستم و تعدى بر حذر باشند.

ــر كه حب حيدر  ــقحق نيست مگ محق ــود  ش ــدو  ب ــرات  خي

اى عدوى آل پيغمبر مكن كز جهل خويش
 جز كه رسوايى نبينى خويشتن را تا به جهد

كوه آتش را به گردن در همى چنبر كنى
ــاك را خواهى همى تا همبر عنبر كنى خ

عُوبِ فإن بغََوا ــراءُوَ الحَربُ مِن شَرَفِ الشُّ ب ــونَ  ع يَدَّ ــا  مِمّ ــدُ  فالمجَ
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                                            (همان: 42)
«هر چند مبارزه {حافظ} شرافت ملت هاست، {اما} اگر به ظلم و ستم كشد، از مجد و 

سرورى تهى خواهد شد.» 
هر دو شاعر علم و آگاهى را اساس دين و فرهنگ و تمدن بشر مى دانند و به شدت به 

جهل و ناآگاهى مى تازند و آن را عامل اصلى عقب ماندگى و گمراهى آدميان مى دانند.
درنگاه آن دو زندگى و حيات سازنده از شوره زار جهل سر بر نخواهد آورد، زيرا آن گاه 
كه جهل و ناآگاهى بر جامعه حاكم باشد و مردم از عقل و خرد بى بهره باشند، زمام امور 
آنان به دست فرومايگان خواهد افتاد و پيداست كه اين افراد جامعه را به بى راهه اى خواهند 

برد كه سرانجامش جز نابودى نمى تواند بود.
سخن آخر اينكه صداى رساى ناصر خسرو قباديانى از پس سده ها با صداى احمد شوقى 
در روزگارى نه چندان دور در مى آميزد و اين دو، هم آواز با هم، مخاطبان خويش را به علم 
آشكار  دام هاى  از  را  خود  كه  مى دهند  هشدار  را  آنان  و  مى خوانند  فرا  خردورزى  و  آموزى 
و پنهان روزگار در امان بدارند تا به سلامت به سر منزل مقصود برسند و در دنيا و آخرت 

سعادتمند گردند.
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